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  مهاباد، ايران    :محل تولد

    روزنامه نگار      :شغل
  

  مركز اسناد حقوق بشر ايران  :سازمان مصاحبه كننده

  1393شهريور  20    :تاريخ مصاحبه

  مركز اسناد حقوق بشر ايران    :مصاحبه كننده

  

شاهو حسيني توسط  1393مهر  28تهيه شده و در تاريخ  آقاي شاهو حسينيبا  مصاحبهاين شهادتنامه بر اساس 
 .پاراگراف تنظيم شده است 50شهادتنامه در  .تأييد شده است

  
 .باشد ينم رانيمركز اسناد حقوق بشر ا يهادگاهيد ي نظرات شهود بازتاب دهنده
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  شهادتنامه
  پيشينه

  
آخرين شغل اينجانب قبل از . خورشيدي شهرستان مهاباد هستم 1352شهريور  7حسيني متولد اينجانب شاهو  .1

ترك ايران به مدت ده سال معلمي بوده و در كنار آن، دانشجوي كارشناسي ارشد علوم سياسي دانشگاه 
مانده بود از تمام واحدهاي درسي خود را پاس كرده بودم و فقط . المللي امام خميني قزوين هم بودم بين

  . ام دفاع كنم ولي متاسفانه اجازه ندادند و مدرك تحصيلي خود را نتوانستم دريافت كنم پايان نامه
  
روز را  11توسط اداره اطلاعات شهرستان مهاباد بازداشت شدم و مدت  1391خرداد  24اينجانب در مورخه  .2

روز در زندان مركزي  4عد از آن به مدت ب. در بازداشتگاه اين اداره تحت شكنجه و بازجويي قرار داشتم
پس از آن به دليل فشارها و . به قرار وثيقه آزاد شدم 1391تير  7مهاباد در بازداشت بودم تا اينكه در 

مجبور به خروج از ايران  1391تير  30رفت منجر به بازداشت مجدد اينجانب بشود در  تهديدهايي كه مي
  . برم حاضر هم در آلمان به سر مي در حال. شدم و ايران را ترك كردم

  
  انجمن ادبي مهاباد

  
در انجمن ادبي مهاباد عضو بودم و از  1371از سال . ام اينجانب روزنامه نگار و فعال فرهنگي و ادبي بوده .3

كه انجمن ادبي مهاباد توسط منسوبان و ايادي اداره اطلاعات و بسيج با زور قمه و  1383تا پاييز  1379سال 
و چاقو بسته شد و ما را از انجمن ادبي بيرون كردند و درب انجمن ادبي را بستند، يكي از مسئولين  سرنيزه

  . انجمن ادبي مهاباد بودم
  
هايي  توسط تعدادي از دلسوزان و فعالان عرصه فرهنگي، شخصيت 1360انجمن ادبي مهاباد در اواخر دهه  .4

مهاباد هستند، آقاي منصور حامدي، آقاي عزيز عالي و  نظير آقاي احمد بحري كه الان مدير مسئول ماهنامه
اين انجمن در اداره . تعدادي ديگر دوستان كه الان ممكن است اسامي آنها را به ياد نياورم تاسيس شد

يعني در دوره مسئوليت اينجانب به همراه  1379در سال . فرهنگ و ارشاد اسلامي مهاباد ثبت شده بود
له خانم مريم قاضي، و آقاي قاسم مويد زاده ما براي اولين بار براي انجمن ادبي تعدادي از دوستان از جم

يعني مستقل از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي بود، گرچه جلسات . مهاباد مجوز نهاد غير دولتي گرفتيم
يم كه شد منتها ما براي آن مجوز گرفته بود هفتگي ما در همان ساختمان اداره فرهنگ و ارشاد برگزار مي

  .    بصورت يك نهاد غير دولتي مستقل اداره شود
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فعاليتهاي انجمن ادبي مهاباد در چارچوب قانون اساسي ايران و بر اساس مواد صريح قانون اساسي ايران  .5
يعني هر هفته جلسه ادبي در آن تشكيل . هاي فرهنگي بود هاي آن دقيقا فعاليت تشكيل شده بود و فعاليت

خواندند و  ز شاعران و داستان نويسان و منتقدان در حوزه ادبيات كردي، شعر و داستان ميشد و تعدادي ا مي
  .     دادند آنها را مورد نقد و بررسي قرار مي

  
ها رو به افول  در اواخر دوره رياست جمهوري آقاي سيد محمد خاتمي، زماني كه دوره فعاليت اصلاح طلب .6

منجر به ظهور آقاي محمود احمدي نژاد به عنوان رياست جمهوري بود و همزمان با قبضه قدرت سياسي كه 
انجمن ادبي . و در رأس قوه مجريه شد، آنها مجوز نهادهاي غير دولتي و مستقل از دولت را پس گرفتند

مهاباد هم به دليل وزن و سنگيني خاصي كه در حوزه ادبيات كردي و در مناطق كردنشين داشت، نظام و 
به شكل برخورد  1383حساسيت بيشتري داشت و در واقع اين انجمن ادبي را در پاييز رژيم نسبت به آن 

  .   فيزيكي و خشونت آميزي به تعطيلي كشاند
  
شاد اسلامي به وباره تحت نظارت اداره فرهنگ و ارپس از آن براي مدتي اين انجمن ادبي بسته بود، منتها د .7

در اواخر . كند ا از سر گرفت و هنوز هم دارد فعاليت ميهاي خود ر عنوان زيرمجموعة آن اداره، فعاليت
از اينجانب دعوت شد تا به عنوان هيات موسس انجمن ادبي مهاباد وارد عرصه فعاليت بشوم منتها  1390سال 

هيات ] كانديداتوري[بعد از اينكه من مدارك خود را تحويل دادم، به شكل خيلي عجيبي اينجانب را از 
در واقع اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي يك هيات موسس گزينشي را براي انجمن . تندموسسان كنار گذاش

  . ادبي مهاباد تدارك ديده بود
  
هاي مطبوعاتي من با نوشتن مقاله براي نشريه دانشجويي مكريان كه در دانشگاه آزاد مهاباد منتشر  فعاليت .8

 به عنوان مسئول بخش سياسي و 1383يا  1382باشم در سال  شد، آغاز گرديد، سپس اگر اشتباه نكرده مي
اين هفته نامه متاسفانه بعد از . ادامه دادممهاباد فعاليت روزنامه نگاري خود را  »فرداي ما«اجتماعي هفته نامه 

  .     انتشار سه شماره توقيف شد
  
هفته ماهنامه مهاباد و پس از آن همكاري خود را در حوزه كارهاي مطبوعاتي به شكل نوشتن مقاله براي  .9

  .لات نيز توقيف شد هفته نامه روژهه 1385در سال . شد ادامه دادم لات كه در سنندج منتشر مي نامه روژهه
  

اي بود و مطبوعات از رونق افتاده بودند، در  با توجه به اينكه فضا، فضاي بسته 1385پس از آن در سال  .10
شد، وبلاگ خودم  اي در داخل ايران برتابيده نمي دي خواهياي مطبوعات كه هيچ صداي آزا جريان بستن فله

متاسفانه در سال گذشته . را باز كردم و شروع به وبلاگ نويسي و انتشار مقالات در وبلاگ خودم كردم
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در واقع . وبلاگ اينجانب فيلتر و بسته شد، گرچه الان وبلاگ جديدي دارم اما آن وبلاگ قديمي بسته شد
در واقع نك تيز انتقادات در . من كارهاي مطبوعاتي فرهنگي ادبي و وبلاگ نويسي بودهاي  عمده فعاليت

  . هايم ماهيت استبدادي و ديكتاتوري نظام حاكم بر ايران بود نوشته
  

  المللي امام خميني قزوين دانشگاه بين
  

من . قزوين بودمالمللي امام خميني  دوره كارشناسي ارشد علوم سياسي دانشگاه بين 1389من ورودي مهر  .11
ام دفاع بكنم ولي متاسفانه  تمام واحدهاي درسي خود را پاس كرده بودم و فقط مانده بود كه از پايان نامه

  . اجازه ندادند و مدرك تحصيلي خود را نتوانستم دريافت كنم
  

شده  طيفي از دانشجويان خارجي گزينش. المللي قزوين دو طيف دانشجوي خارجي داشتيم در دانشگاه بين .12
ها، و شيعياني از كشور  ها، عراقي ها، لبناني توسط خود نظام جمهوري اسلامي در آنجا بودند كه شامل سوري

هاي متعددي از جمله الهيات و معارف اسلامي، ادبيات فارسي، و  اينها در رشته. پاكستان و هندوستان بودند
كردند منتها اينها همه گزينش شده توسط  ميهاي علوم انساني تحصيل  هاي فني و علوم پايه و رشته رشته

هاي خود در كشورهايي  در واقع نظام با انگيزه پرورش مهره. شد هاي خاص انجام مي خود نظام و به انگيزه
آورد و عموماً هم  مثل لبنان و سوريه و عراق و پاكستان و هندوستان اينها را بصورت بورسيه به آنجا مي

فاقد صلاحيت علمي براي ادامه تحصيل بودند ولي به هر حال در آنجا تحصيل دانشجوياني بسيار تنبل و 
يك سري دانشجويان ديگري هم بودند كه از بوليوي و ايتاليا و چين و اينها آمده بود و ادبيات . كردند مي

  . خواندند فارسي مي
  

كز آموزش شش ماهه شدند، يك مر اين دانشگاه براي دانشجويان خارجي كه براي تحصيل وارد آنجا مي .13
تدريس در . آموختند زبان فارسي داشت كه اين دانشجويان خارجي در آنجا خواندن و نوشتن فارسي را مي

  . آن دانشگاه كلا به زبان فارسي بود
  

  وضعيت تحصيل دانش آموزان در مناطق كرد نشين 
  

و در سال . مهاباد استخدام شدمالتدريسي در آموزش و پرورش شهر  به عنوان معلم حق 1382اينجانب از مهر  .14
اينجانب حكم رسمي دريافت كردم و به عنوان معلم رسمي بطور آزمايشي در آموزش و پرورش  1388

  . سال معلم زبان و ادبيات فارسي بودم دههاي مهاباد به مدت  من در دبيرستان. استخدام شدم
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آذربايجان غربي در اقدامي كاملاً غير  هسته گزينش اداره كل آموزش و پرورش استان 1391در آبان ماه  .15
قانوني و كاملاً حساب شده و سياسي حكم اخراج اينجانب را صادر كردند در حالي كه رسيدگي به تخلفات 

  . اينجانب در صلاحيت حراست اداره كل آموزش و پرورش نبود
  

لفات كاركنان اداري دليل اول آن اين است كه مرجع رسيدگي به تخلفات كاركنان، هيات رسيدگي به تخ .16
. اي از وزارت اطلاعات هست اي، شعبه اداره حراست در هر اداره و وزارتخانه. هست و نه اداره حراست

  . بنابراين اين اداره كل، صلاحيت صدور حكم در مورد تخلفات اينجانب را نداشت
  

در . نوز متهم بودم و نه مجرمدليل دوم اينكه اتهامات اينجانب در هيچ دادگاهي هنوز ثابت نشده بود و من ه .17
  .    حالي كه اداره حراست، حكم اخراج من را به علت تخلفات ثابت نشده در هيچ دادگاهي، صادر كرده بود

  
هر دانش آموز دو پرونده دارد، يكي پرونده آموزشي است و ديگري پرونده غير آموزشي بطوري كه دانش  .18

منتها اين پرونده . بيند و از محتواي آن كاملاً بي خبر است آموز هيچوقت اين پرونده غير آموزشي را نمي
. باشد ملاك گزينش بعدي اين دانش آموزان در دانشگاه و يا براي استخدام در مشاغل دولتي مي

  . شد عملكردهاي دانش آموزان در اين پرونده درج مي
 

ودند، سواي آنها، دانش آموزان با توجه به اينكه دانش آموزان دختر ملزم به رعايت يك نوع پوشش خاص ب .19
كردند اگرچه به شكل بارز و مستقيم از پوشيدن لباس  تحصيل مي] مناطق كردنشين[پسري كه در مدارس 

شدند منتها پوشيدن لباس كردي و تظاهر و مقيد بودن به فرهنگ كردي در پرونده غير  كردي منع نمي
  . شد آموزشي آنها ثبت مي

  
پوشيد، سريعاً يك اتهام تجزيه طلبي يا آشوب طلبي و امثالهم  لباس كردي ميمشخصاً وقتي دانش آموزي  .20

شد و اين اتهام بعداً در گزينش  ديد درج مي هاي غير آموزشي كه دانش آموز آنرا نمي در آن پرونده
رس بنابراين از اين لحاظ در اين مدا. شد دانشگاه يا در استخدام در نهادهاي دولتي براي وي دردسر ساز مي

كردند كه از  بدين طريق بطور غير مستقيمي به دانش آموزان توصيه مي. هايي وجود داشت چنين محدوديت
گرچه به شكل مستقيم در اين . هاي محلي و مقيد بودن به آن فرهنگ كردي برحذر باشند پوشيدن لباس

كردم نديدم كه در  يهايي كه من تدريس م لااقل در دبيرستان. خصوص كسي با دانش آموزان كاري نداشت
  . مدرسه به دانش آموزي بگويند كه وي حق ندارد لباس كردي بپوشد
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شد منتها  هاي تبعيض آموز صادر مي در مدارس مناطق كردنشين قطعاً از طرف آموزش و پرورش بخشنامه .21
رفت و فقط گ ها به علت مهرمانه بودن هيچگاه در اختيار معلمين و يا دانش آموزان قرار نمي اين بخشنامه

  . ها مطلع بودند شود كه از اين بخشنامه مسئولين رده اول مدارس شامل رئيس مدرسه و معاونين مي
  

منتها تبعيض بارزي كه وجود داشت اين بود كه دانش آموزاني كه عضويت در بسيج دانش آموزي داشتند  .22
يكي اينكه در دوره . بهره مند بودندبه نسبت دانش آموزاني كه عضويت در بسيج نداشتند از مزاياي بيشتري 

. خدمت سربازي؛ خدمت اينها از كساني كه به بسيج وابستگي نداشتند كمتر بود و الان هم هنوز چنين است
اند به مراتب بهتر و  نوع مسئوليت و محل اعزام اين سربازان هم نسبت به كساني كه مرتبط با بسيج نبوده

اياي مرخصي در طول خدمت سربازي براي وابستگان بسيج به مراتب امكان استفاده از مز. تر است راحت
حتي اعضاي بسيج در كنكور سراسري و دانشگاهها به مراتب وضعيت بهتر و . بهتر از ديگران است

به همين دلايل اين تبعيضات در ميان كردها . اند دارند تري نسبت به كساني كه عضو بسيج نبوده مطلوب
در بسيج و بسيجي بودن در ميان كردها يك قبح بسيار بدي دارد و در  برجسته هست چون عضويت

  .شود ها استفاده مي اي براي بسيجي فرهنگ و عرف كردها از يك لفظ بسيار زننده
  

  بازداشت
  

در مهاباد وضعيت طوري بود . مجلس شوراي اسلامي ايران برگزار شد دوره نهمانتخابات  1390در اسفند  .23
اي كه  در آن زمان نماينده. كردند اداره اطلاعات از يك كانديداي مشخص حمايت مي كه سپاه پاسداران و

تا حدودي در افكار عمومي محبوبيت بيشتري داشت را رد صلاحيت كردند و در واقع يك مهندسي 
 بردند كه آن نماينده مطلوب خودشان كه مورد تاييد سپاه و اداره اطلاعات بود انتخابات را داشتند پيش مي

در آن زمان من و تعدادي از دوستانم روند مهندسي آنان را با چالش . هاي رأي دربياورند را از صندوق
اي از صندوق آراء بيرون آمد كه وي كانديد مورد نظر سپاه و  روبرو كرديم و در نهايت نام نماينده

الان در همين دوره نماينده ايشان . من از مسئولين ستاد و از اعضاي اتاق فكر ايشان بودم. اطلاعات نبود
در واقع اقدامات ما منجر به شكست و از صحنه خارج شدن كانديداي مطلوب سپاه و اطلاعات . مجلس هست

 .      بينم اقدامي تلافي جويانه از طرف اين افراد مي] دهم كه همينك شرح آنرا مي[من بازداشت خود را . بود

  
عصر بود كه تلفن  5اينجانب بازداشت بشوم، يكروز ساعت  1391 خرداد 24حدود ده روز قبل از اينكه در  .24

هاي ناشناس مشخصاً از  دانند كه اين شماره همه مي. د و شماره ناشناس بر روي آن افتادهمراه من زنگ خر
وقتي من تلفن را جواب دادم فردي از آن طرف خط خود را حامدي از اداره . طرف وزارت اطلاعات است
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معرفي كرد و گفت اگر آن روز وقت دارم به اداره اطلاعات مهاباد بروم تا چند سوال از  اطلاعات مهاباد
 . اداره اطلاعات مهاباد در محله چاكه چكوله، در فلكه فرمانداري مهاباد قرار دارد. من بپرسند

  
امدي بود يكي از آنها ح. من همان موقع به اداره اطلاعات رفتم و در آن روز دو نفر با من صحبت كردند .25

و ديگري هم كسي بود كه از اروميه به مهاباد ) دانم اين اسامي واقعي هستند يا مستعار كه البته من نمي(
از لهجه اش  يبه سادگ ار نيترك بود و ا ]ايشان[  .آمده بود و خودش را حاج مهدي زعفراني معرفي كرد

خيلي از فعالان مطبوعاتي و روزنامه  من بعداً متوجه شدم ايشان بازجوي .ديفهم شديهنگام حرف زدن م
ايشان خودش را مسئول پرونده من معرفي . نگاران كرد بوده و شكنجه گر بسيار خشن و بي رحمي است

كرد و از من خواست كه با آنها همكاري بكنم تا آنها هم به من كمك بكنند و براي من مشكل ساز 
كه به مدت ده روز به من  بعد به من گفتند. شد در اين روز به مدت دو ساعت از من بازجويي. نشوند

  . دهند تا در مورد همكاري با آنها فكر بكنم فرصت مي
  

من آنروز از اداره اطلاعات مهاباد بيرون آمدم و اين تهديد را زياد جدي نگرفتم چون مطمئن بودم كه من  .26
من . ام و هيچ دليلي براي همكاري من با وزارت اطلاعات وجود نداشت خلاف قانوني مرتكب نشدههيچ كار 

يك معلم و يك روزنامه نگار و يك منتقد بودم و در واقع يك خادم بودم در حوزه فرهنگي و اجتماعي 
  .  براي مردم

  
براي انجام آخرين امتحان پايان ترم به دانشگاه كه من ) يك روز قبل از بازداشتم( 1391خرداد  23در روز  .27

اين . پس از امتحان در حياط دانشگاه بودم كه تلفن من از همان شماره ناشناس زنگ خورد. رفته بودم
در [صبح سري به آنها  8:30شخص دوباره خود را آقاي حامدي معرفي كرد و گفت كه روز بعد ساعت 

  . توانم به خانه برگردم ميسوال را از من بپرسند و بعد بزنم تا چند ] اداره اطلاعات مهاباد
  

 به اداره اطلاعات 8:30به مهاباد رسيدم و ساعت  6از قزوين حركت كردم و صبح ساعت  من همان شب .28
دست من دستبند زد و دقيقاً  اي من را منتظر گذاشتند و بعد حامدي آمد به در ابتدا ده دقيقه. مهاباد رفتم

. من دستم را كشيدم و خواستم حكم قضايي او را ببينم. »بازداشت با حكم مرجع قضايي«: اش اين بود جمله
  » !اين هم حكم مرجع قضايي«: او همراه با چند مشت و لگد و سيلي به من گفت

  
حامدي در اداره اطلاعات مهاباد قدي نسبتاً بلند داشت و حدوداً يك و هشتاد سانت قد داشت، چهارشانه و  .29

خيلي او نه لهجه كردي داشت و نه لهجه تركي، و به فارسي . سال سن داشت 35-30، حدود هيكلي بود
  . كرد سليس و رواني با من صحبت مي
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  بازداشتگاه اداره اطلاعات مهاباد

  
شناختم چشمان ما را بستند، سوار ماشين كرده و به  كه آنها را نميبعد من را همراه با دو نفر ديگر  .30

ارتش است كه در پشت  3اين بازداشتگاه روبروي پادگان تيپ . اطلاعات مهاباد بردندبازداشتگاه اداره 
من را به يك سلول . در بازداشتگاه ما را از يكديگر جدا كردند. پادگان سپاه پاسداران واقع شده است

هم در سلول يك رادياتور . در اين سلول داراي يك موكت و دو پتوي نارنجي رنگ بود. انفرادي بردند
از يك متر و نيم . حدوداً يك متر و نيم در دو متر و نيم بودشايد اين سلول . براي گرم كردن وجود داشت

عرض سلول، يك متر آن براي خوابيدن بود و نيم متر آن هم به عنوان دستشويي و حمام بود كه بجز يك 
دستشويي بسيار آزار  كاسه دستشويي و يك آفتابه و يك شير آب چيزي ديگري نداشت و بوي گند آن

صداي بسيار دلخراشي مرتب كار  در بالاي سقف يك نورگير كوچكي هم داشت كه يك فن با. دهنده بود
ن لامپ كردند و شبها اي ا بود كه در طول شب آنرا روشن مييك لامپ سفيد رنگ هم در آنج. كرد مي

  .شد خاموش نمي
  

رب سلول را باز كرده به من چشمبند زدند و من را به يك ساعت بعد از اينكه به اين سلول منتقل شدم، د .31
در اتاق بازجويي شخصي به اسم جمالي كه خود را مسئول بخش حقوقي اداره . اتاق بازجويي منتقل كردند

وكرات اطلاعات معرفي كرد، من را فقط تفهيم اتهام كرد و گفت من به جرم عضويت در حزب دم
وي ته . داشت صورتي لاغر و قدي حدوداً يك متر و هفتاد سانتوي . ام كردستان ايران بازداشت شده

  . زد ريش داشت و عينك مي
  

بعد از تفهيم اتهام، من را به اتاق ديگري بردند كه مامورين اطلاعات همچون جمالي، حامدي، حاج مهدي  .32
بود و وي براي من از دادگاه انقلاب آمده » ظاهري«در آنجا يك قاضي به اسم . زعفراني هم در آنجا بودند

عضويت در حزب : يك بازداشت موقت صادر كرد و موارد اتهامي من را خواند كه عبارت بودند از
اي از  و مجموعه دموكرات كردستان ايران، اجماع و تباني، اقدام عليه امنيت ملي، خروج غير قانوني از مرز

. رم؟ من گفتم هيچيك از آنها را قبول ندارمپذي من پرسيد آيا اين اتهامات را مي وي از. اين دست اتهامات
من از . بعد كاغذي كه موارد اتهامي من بر روي آن نوشته شده بود را جلوي من گذاشت كه آنرا امضاء كنم
  .   امضاء آن امتناع كردم منتها از پشت سر با مشت و لگد من را مجبور كردند آن كاغذ را امضاء بكنم

  
بعد از نيم ساعت دوباره به من چشمبند زدند و من را به اتاق بازجويي . برگرداندندبعد من را دوباره به سلول  .33

توانستم محوطه اتاق را ببينم كه اتاق كوچكي بود و داراي  ه چشمبند داشتم اما از زير آن ميبا آنك. بردند
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بود بازجوي من هم كه حاج مهدي زعفراني . يك ميز و يك صندلي بود كه من روي آن نشسته بودم
اين پرونده شما است «: هم در جلويش بود كه به من گفتوي يك زونكن بزرگي . روبروي من نشسته بود

ول شدي برايت باز كه شما در انجمن ادبي مسئ 1379اولين برگ اين پرونده را هم از سال . آقاي حسيني
 » .شما از آن موقع تحت نظر ما بوديد. ايم كرده

 
هاي  ماه تلفن 8-7متوجه شدم كه حدود  من. ام را به من هم نشان داد پرونده وي در روزهاي آخر بازداشتم .34

كه در كلاس درس دانشگاه ضبط شده بود را  بعد ايشان قسمتي از صداي من. تمن تحت كنترل بوده اس
برايم گذاشت كه در آن من از حكومت و رويه ديكتاتور مابانه رهبري به شدت انتقاد كرده بودم و از 

كلاس اين صداي خود من بود كه در . هاد رهبري به عنوان ابزار سركوب در ايران ياد كرده بودموجود ن
كه در  ايشان گفت كه حدود شش ساعت صداي من را. ها را كرده بوديم درس يكي از اساتيد اين صحبت

ه از كوي گفت فقط يك ت. اند ام را آنها ضبط كرده درس گوناگون از نظام انتقاد كردههاي  كلاس
  . هاي من را برايم گذاشته كه خودم آنرا گوش كنم صحبت

  
ها من منكر هرگونه ارتباطي با احزاب كردي شدم و واقعا هم وابستگي به هيچيك از احزاب  در بازجويي .35

من الان هم حاضرم از آلمان به ايران برگردم و در يك دادگاه صالح با حضور هيات منصفه . كردي نداشتم
بازداشت من از ابتدا . ن شرايطي كه قانون اساسي ايران پيش بيني كرده دوباره محاكمه بشومو بر اساس هما
قانون اساسي من بايد در  108مطابق اصل . دادگاه انقلاب حق ورود به پرونده من را نداشت. غير قانوني بود

ر هيات منصفه و وكيل دادگاه عمومي و نه در دادگاه انقلاب، و به شكل علني نه به شكل مخفي، و با حضو
  .شدم ميو بدون شكنجه محاكمه 

  
بستند و از سقف من  هاي من را مي دست. جه قرار داشتمتحت شكنبازداشت به كرات روز  11در طول من  .36

من در آن زمان . با زور از من اقرار تلويزيوني گرفتند. زدند با كابل و باتوم من را مي. دكردن را آويزان مي
من در ايران تحت نظر پزشك بودم و الان هم حتي در آلمان هنوز تحت نظر پزشك . بيماري قلبي داشتم

. هاي آن پر از استرس و اضطراب و تنش بود بازداشتگاه تجربه كردم تمام لحظهفضايي كه من در . هستم
از اتهامات من داشتند اعترافاتي بود كه زير شكنجه از من گرفته بودند و هيچ مدرك  تنها سندي كه آنها

  . روز در اين انفرادي بودم 11من مدت . ديگري براي متهم كردن من نداشتند
  

در زمان بازداشت من، چند تن از دوستان ديگر هم بازداشت شده بودند از جمله آقاي دياكو خياط كه  .37
ناس ارشد اقتصاد دانشگاه تهران بودند؛ آقاي يعقوب خضري كه دانشجوي كارشناسي ايشان دانشجوي كارش

من . ارشد روانشناسي در دانشگاه تبريز بودند و دوستان ديگري هم بودند كه همزمان بازداشت شده بودند
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فقط توسط حاج مهدي زعفراني بازجويي شدم اما بعداً فهميدم كه ديگر دوستان توسط حامدي و جمالي 
  . بازجويي شده بودند

  
يعني من را از . در يكي دو روز آخري كه در اين بازداشتگاه بودم من و آقاي دياكو خياط هم سلول شديم .38

ايشان هم تقريباً با همان . آن سلول انفرادي به يك سلول بزرگتر منتقل كردند و در آن سلول ايشان هم بود
  .  اتهامات مشابه من بازداشت شده بودند

  
ر هم با تلفن يكبا. ام ديدار داشته باشم انستم براي چند دقيقه با خانوادهروز من فقط يكبار تو 11طول اين در  .39

  . ام داشتم اي با خانواده يك مكالمه دو دقيقه
  

كيلو وزن كم  20روز حدود  11من در طول اين . هايي كه من شدم هم جسمي بود و هم روحي شكنجه .40
اي از اتهامات براي من نوشته شده بود كه مثلا من عضو  اين بود كه مجموعهها هم  علت اين شكنجه. كردم

ردم لذا آنها هم ك و غيره كه من اينها را قبول نمي حزب دموكرات كردستان ايران هستم، جاسوس هستم،
م از من به همين طريق، يك اعتراف تلويزيوني ه. كردند تا چنين اتهاماتي را قبول كنم من را شكنجه مي

در واقع آنها . خواندم بايد آن نوشته را جلوي دوربين مياي به من دادند و من  يعني يك نوشته. رفته شدگ
كردم و بعد تكه به تكه ضبط  من بايد آنرا مطالعه مي .تيتر مطالب را نوشته بودند و يك توضيحاتي هم دادند

و من بايد دادند  ند بعد برگه ديگري را ميگرفت اي مي دقيقه 6-5هر بار يك تكه . گرفتند كردند و فيلم مي مي
هايي كه از من  تمام اين تكه فيلم. گرفتند كردم و بعد دوباره يك تكه ديگر فيلم مي اين برگه را مطالعه مي

  . گرفتند در يك روز انجام شد
  

  زندان مركزي مهاباد
  

اين بند چهار . منتقل شدم 3در آنجا ابتدا به بند . روز من را به زندان مركزي مهاباد منتقل كردند 11بعد از  .41
ها هم  طبقه بود در داخل اتاق و زير تختهاي سه  و در اين اتاقها علاوه بر اينكه تختتا اتاق داشت 

. خود من هم در راهرو مي خوابيدم. بيدندخوا ي در راهروي بند هم عده زيادي ميو حت. خوابيدند زندانيان مي
در . منتقل شدم و دو روز هم در اين بند بودم 5بعد از دو روز من به بند . وضعيت بهداشتي بسيار بدي داشت

من در كل براي چهار روز در زندان مركزي مهاباد . شود زي مهاباد تفكيك جرايم رعايت نميزندان مرك
  . بودم
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زندان مركزي مهاباد بودم دوباره مامورين اطلاعات يعني حاج مهدي زعفراني و  در سومين شبي كه من در .42
. حامدي و يك شخصي كه از تهران آمده بود به آنجا آمدند و من را براي بازجويي به نزد اينها آوردند

م ديدم كه اي خارج از ايران ه اهوارهمن بعداً در كانالهاي مبه احتمال زياد شخصي كه از تهران آمده بود را 
فردي است كه خاطرات يكي از  ايشان. گرفت ني مورد مصاحبه قرار مياو به عنوان يك روشنفكر كرد ايرا

ردي باشد از آنجا كه من به وضوح مطمئن نيستم اين بازجويم همان ف. هاي مشهور را هم نوشته است چهره
ايشان قدي حدوداً يك و هفتاد سانت . نماي ديدم اجازه دهيد اسم ايشان را ذكر نك كه در كانالهاي ماهواره

  . سال سن داشت 35داشت، زياد هيكلي نبود و معمولي بود، حدوداً 
  

ايشان با ماموران اطلاعات آمد و اولين صحبت ايشان اين بود كه كردها همه ايراني هستند و هر كجاي  .43
داد و گفت با توجه به مقالاتي كه در نقد بعد ايشان چند پيشنهاد به من . ايران هم كه باشند باز ايراني هستند

يعني اگر تا به آن روز قلم و . ام حال بايد اين ضربات را جبران بكنم شته بودم و به نظام ضربه زدهنظام نو
يعني در واقع از آن به بعد . انديشه من در سمت انتقاد از نظام قرار داشته از الان در خدمت نظام قرار بگيرد

توانم شغل معلمي خود  گفت كه در اين صورت من همچنان ميايشان . دمت به نظام بنويسممن مقالاتي در خ
توانم در مقطع  سانسم را تمام كنم و به راحتي ميدهند فوق لي دهم و اخراج نخواهم شد، اجازه ميرا ادامه ب

التحصيلي من را  ارغمشكلي نخواهم داشد و بعد از فدكترا ادامه تحصيل بدهم و براي ورود به اين دوره هيچ 
  . به عنوان هيات علمي به دانشگاه منتقل خواهند كرد

  
ها و  يك شخصيت علمي دانشگاهي در همايشدر واقع پيشنهاد ايشان اين بود كه من به عنوان  .44

شود با ارائه  مالزي و در اين كشورها برگزار ميهايي كه در عراق، لبنان، پاكستان، هندوستان،  كنفرانس
نويسند و بعد من اسم خودم را  مقاله را آنها مي. ت كنم منتها مقاله من را آنها برايم خواهند نوشتمقاله شرك

من . ها شركت كنم و با هزينه آنها در اين كنفرانس ها ارائه بدهم ن كنفرانسپايين آن بايد بنويسم و به آ
علا در اين زمينه مورد مشورت كنم و ف ام در اين فرد متاهلي هستم بايد با خانوادهپاسخ دادم از آنجا كه من 

  .  توانم بگيرم هيچ تصميمي نمي
  

دو روزي از آزادي من گذشته بود كه دوباره . ميليون توماني آزاد شدم 80بعد از آن من با وثيقه  .45
در خيابان با ماشين جلوي . گرفتند اي با من تماس مي ه اطلاعات شروع شد و به هر بهانههاي ادار زاحمتم

طريق در  كردند تا مردم ارتباط ما را ببينند و به اين با من دست داده و سلام و عليك ميايستادند و  يمن م
آوردند كه هرچه زودتر جواب پيشنهادات آنها را بدهم و  به من فشار مي. آمدند جهت تخريب اينجانب برمي

  .   با آنها همكاري بكنم
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بصورت غير قانوني و بطور  1391تير  30در . ان خارج شومپس از اين به ناچار من تصميم گرفتم از اير .46
روزي طول كشيد تا توانستم خودم را به آنكارا برسانم  15-10خروجم هم حدود . قاچاق از ايران خارج شدم

من خودم را به دفتر كميسارياي عالي  1391مرداد  28در . هاي خودش را داشت هم مكافاتكه اين مسير 
  . لل در شهر آنكاراي تركيه معرفي كردمپناهندگان سازمان م

  
هايي داشتم، اداره اطلاعات  اي مصاحبه هاي ماهواره وجم از ايران با چند تا از كانالاز آنجا كه من بعد از خر .47

ها خانم من را در مهاباد در بازداشت قرار داده و از ايشان بازجويي كرده  و هر بار براي ساعت مهاباد دو بار
  . آوردند كه من به ايران برگردم اطلاعات به خانم من فشار ميداره ا. بودند

  
به دادگاه  1391مهر  24اي به درب خانه من در مهاباد آمد كه بايد خودم را در  احضاريه 1391 مرداددر  .48

با عدم حضور من در ايران، دادگاه من بطور  1391و نهايتاً در اوايل آذر ماه . انقلاب مهاباد معرفي بكنم
ي در مهاباد تشكيل شد و حكم پنج سال زندان را به اتهام عضويت در احزاب كردي، اقدام عليه امنيت غياب

در واقع اداره اطلاعات مهاباد مادرم را احضار كرده و حكم . ملي، اجماع و تباني براي من صادر كردند
  .  دادگاه من را به اطلاع ايشان رسانده بودند

  
حينيكه از كشور خارج شده  1391حراست اداره كل آموزش و پرورش آذربايجان غربي هم در آبان ماه  .49

  . بودم حكم اخراج من را به شكل غير قانوني صادر كرد
  

در حال حاضر من در آلمان در كنار كارهاي مطبوعاتي كه بصورت نوشتن مقاله و ارائه تحليل از وضعيت  .50
ها  و برخي ديگر وبسايت ، كردپاز، روزآنلاينهايي مثل اخبار رو ر وبسايتاسي ايران و خاورميانه دسي
  .  نويسم مشغول تحصيل زبان آلماني هم هستم مي

 


